
 سال بیست و هفتم  شماره 7573  دوشنبه   4 اسفند 1399

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

فردا 6/40 آفتاب  طلوع  فردا 5/16      اذان صبح  نیمه شب شرعی 23/36     مغرب 18/12     اذان  ظهر 12/18     اذان 

امام محمدباقر)ع(: حریص به دنیا، همانند کرم ابریشم است که هرچه بیشتر دور خود مى  تند، 
خارج شدن از پیله بر او سخت  تر مى شود، تا آن که از غصه مى میرد.

اصول کافى، ج ۲، ح ۷ سخن روز

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی/ چاپخانه 

جام جم برتر برنا
 NISCERT سازمان آگهی هاي روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذیرش سازمان آگهي ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

http://irannewspaper.ir

واکســن زدن شهاب حسینى 
در امریــکا و طرح ماســک او 
بعد از چند روز کمرنگ شده 
بــود اما توضیحاتــش درباره 

این مسأله باعث شد دوباره سر زبان بیفتد.
شهاب حسینى گفت: »به اصرار یکى از دوستان، 
در صف واکســن مازاد ایستادیم. این اتفاق برای 
هــر کســى مى توانــد بیفتــد. تنهــا ماســک داخل 
ماشــین همین ماســک بود که قبل تر دوســتم به 
مــن هدیه داده بــود.« کاربران دربــاره حرف های 
حســینى اظهارنظــر کردند کــه بســیاری از آنها با 
شــوخى همــراه بــود: » مــن نمى خواســتم از این 
ارتفــاع بپــرم پاییــن، رفیقــم هُلــم داد«، » و بــاز 
هــم پای دوســت رو وســط کشــیدن«، » بــه قرآن 
اگه شــهاب حســینى کرونا گرفته بــود الان براش 
تــو همین تایملایــن ختم انعام گرفتــه بودین«، 
» شهاب حسینى گفته داشتیم مى رفتیم، دیدیم 
یه جایى واکســن مى دن؛ ما هم یکى گرفتیم. بابا 
مرد حســابى این واکســن ها آدمو عقیم مى کنن، 
مى فرســتن  جى پــى اس  مى کنــن،  همجنســگرا 
تــوی بدنــت. آخــه هرجــا هرچــى دادن، تــو باید 
بگیــری؟«، » ایــن که  شــهاب حســینى تــو امریکا 
واکســن مازاد زده، دقیقاً مشــکلش چیه؟! وقتى 
شــرایطش رو داشته، چرا نباید بزنه؟ همتون اگر 
بودیــن میزدین«، »شــهاب حســینى یــک هفته 
اســت داره فک میکنــه چجوری ایــن موضوع رو 
جمــع کنــه. اینــم نتیجــه: دوســتم اصرار کــرد«، 
» به نظرم اکثریت این دوســتانى کــه الان دارن از 
 شــهاب حســینى ایراد میگیرن که چطور واکســن 
زدی و اینهــا خودشــون اگــه میتونســتن میزدن و 

الان ناراحتیشــون اینه که چرا خودشــون نزدن«، 
»  شــهاب حســینى، یــه ســؤال دارم. تو که ســنت 
بالای ۶۵ ســال نیست. کادر درمان هم نیستى. با 
چه کلکى تونستى واکســن بزنى؟ ساکن فرانسه، 
۴۸ ســاله هســتم کــه هنــوز نوبــت واکســن بهــم 
نرســیده و به نوبت بندی واکســن به دلیل کمبود 
واکســن احترام میذارم«، » ازاین دوست هایى که 
مجبورت میکنن واکســن مازاد بزنى و یا یهو ویلا 
۸۰۰ میلیــارد تومانــى تو لواســان بنامت میکنن، 
کجا میدن؟!«، »  چرا واکسن زدن  شهاب حسینى 
عجیــب و غیــر اخلاقــى بــه نظــر عده ای رســیده 
اســت؟! اگر اقامــت  امریــکا را دارد از حق قانونى 
اش اســتفاده کــرده و بــدون رانت و اســتفاده و یا 
سوء اســتفاده از موقعیت خــودش بوده. چرا باید 
مورد اهانت و شــماتت قرار بگیرد؟!«، »  دوستای 
شهاب حســینى هم مثه دوستای اون یارو هستن 
که یــه باغ نمى دونم کجا بهــش داده بود بعد به 
دادگاه و در واقــع بــه ملــت مى گفت مشــکل من 
نیــس شــما از ایــن دوســتا ندارین«، » یه دوســت 
هم نداریم که ماســک بــا طرح مــاری جوانا کادو 
بــده و بعــد اصــرار کنــه بیــا واکســن مــازاد فایــزر 
امریکایى بزن«، »  شــهاب حسینى میگه به خاطر 
اصــرار دوســتم رفتــم  واکســن زدم و اون ماســک 
تنهــا ماســکى بود کــه تو ماشــینم بــود، همین یه 
جمله نشــون میده اصن تحقیق نمیکنه راجع به 
واکسن و ماسک هم که با خودش بیرون نمیبره، 
فک کنم گزینه خوبى واســه سریال  بهروز افخمى 
باشه«، » شهاب حسینى هم بالاخره ایرانیه دیگه، 

صــف  دیــده، گفتــه حــالا بریــم 
وایستیم ببینیم چى مى دن.« 

هشتـگ

 خجسته میلاد نهمین خورشید هدایت #شهاب_حسینی
امام محمد تقى، جوادالائمه مبارک باد

صبرآگاهانه،چارهعبورازسختیها
بالندگــى اخلاقــى درافــراد جامعــه از 
مــوارد اساســى بود کــه امام جــواد)ع( 
بــه آن توجــه واهتمــام خاصى نشــان 
داده اســت. آن حضرت بــرای پرورش 
امــت  وتحقــق  جامعــه  در  اخــلاق 
اسلامى، منشور تربیتى اسلام را ترسیم 
وبــه ترویــج آموزه هــای آن پرداخــت.
درهمین راستا با نقل احادیث بسیار از امیرالمؤمنین على)ع( 
ضمــن معرفــى الگویــى برتر اخــلاق اســلامى به مســلمانان، 
برجنبه هــای هدایتگــرکلام جــد خویــش تأکیــد داشــت. امــام 
جــواد)ع( برآن بود تا مســلمانان را با ضــرورت اتکا برحکمت 
ومعرفــت در مرحلــه عمل آشــنا کنــد واهمیت اخــلاق متکى 
بر»عقل« و»وجدان« را نشانگر باشد. آن حضرت برنقش صبر 
و اســتواری در راه ایجاد ملکه های اخلاقى درافراد تأکید نموده 
و عامل زمان را در روشــن شــدن مسائل ومرتفع شدن بسیاری 
از مشــکلات مؤثــر مى دانســت. برایــن اســاس در رهنمــودی 
مى فرماید: »ســختى ها و مشــکلات همانند بیماری ها دوره ای 
دارند که باید آن دوره را پشــت ســرنهاد ونمى توان از زمان آن 
کاســت«البته آن حضرت در اینگونــه رهنمود ها در پى آن نبود 
تــا افراد را از چاره جویى باز دارد بلکــه آنان را به اقدامى کارآمد 
و مطلــوب در ســایه صبر وشــکیبایى دعوت مى فرمــود تا دوره 
گرفتاری ها سرآمده و به اتمام رسد. از اینروهنگامى که قیس بن 
سعد از مصر نزد آن حضرت آمد و از بسیاری مشکلات شکایت 
داشــت، امام جواد)ع( بــا نقل حدیثى از جدش امیرالمؤمنین 
على)ع( خطاب به وی فرمود:»ای قیس محنت ها و سختى ها 
پایانى دارند که ناگزیر به آن مى رســند، پس برانســان خردمند 
اســت کــه بــا گرفتاری ها کنار آمــده تا وقت آن به ســر آیــد. زیرا 
چاره اندیشى )شــتاب زده( به هنگام روبه رو شدن با مشکلات 
برسختى های آن مى افزاید.« و در ادامه مى فرماید:»چهار چیز 
است که انســان را بر دشواری هایاری وغلبه مى دهد. سلامتى، 
دارندگــى وبى نیــازی، دانش و توفیق الهى.« امــام جواد)ع(در 
شــب دهــم ماه رجب ســال ۱۹۵ هجری در مدینــه پا به عرصه 
وجــود نهــاد ونــام جدش رســول خــدا)ص( – محمــد - بر وی 
نهاده شد. در کتاب های تاریخ و حدیث، لقب های زیادی برای 
پیشــوای نهم شــیعیان ذکر شــده که هریک بیانگر ویژگى های 
اخلاقى و روحى، برجســتگى های معنــوی و رفتاری و فضایل و 
کمالات نفســانى حضرتش اســت که مشــهور ترین آن »جواد« 
اســت. امام جواد)ع( دارای صفات عالى انسانى در حد اعلای 
کمال بود. سجایا و مکارم اخلاقى آن حضرت از والاترین منابع 
اخلاقى سرچشــمه گرفته و از جدش رسول گرامى اسلام)ص( 
بــه ارث بــرده بــود. فضایل و مــکارم اخلاقى امام جــواد)ع( به 
گونــه ای بــود که حتــى مخالفــان و دشــمنان نیز بــدان اعتراف 
داشــتند و با دیدن آن خصال برجسته، ناخودآگاه مجذوب آن 
وجود الهى شده، زبان به مدح و ستایش آن حضرت گشوده اند.

 تاریکى و سرما 
 بر سرزمین ها 

 گسترده است. 
رؤیا، اما بازخواهد گشت 

و ترانه قفل زندانش را 
خواهد شکست.

لنگستون هیوز
احمد پوری

 به نام 
تاریخ

ë 4 اسفند
تصویــب  بــا  روزی  چنیــن  در   ۱3۸۸ ســال 
قطعنامه ای در سازمان ملل، نوروز ثبت جهانى 

شد و اول فروردین برابر با 2۱ مارس روز جهانى نوروز نام گرفت.
ë تولدها

و  کارگــردان ســینما  و  بازیگــر  ســعید آقاخانــى: 
تلویزیون امروز 4۹ ساله مى شود. سعید آقاخانى 
در رشــته تئاتر تحصیل کرد و با برنامه تلویزیونى 
»پرواز 57« در ســال ۱372 وارد تلویزیون شــد. او 
با بازی در »ســاعت خوش« در ســال ۱373 به شهرت رسید و پس 
از آن در سریال های »خانه به خانه«، »همه فرزندان من«، »گالری 
۹«، »مجتمــع مســکونى فرخ و فرج«، »چشــم به راه«، »کاشــانه«، 
»داســتان یک شــهر«، »خانــه آرزوها«، »پشــت کنکوری هــا« »من 
یــک مســتأجرم«، »خانــه بــه دوش«، »متهــم گریخــت«، »روزگار 
خوش حبیب آقا«، »کمربندها را ببندیــم« و »چاردیواری« بازی او 
را دیدیــم. آقاخانــى از ســال ۱376 با بازی در فیلم »کلیــد ازدواج« 
وارد ســینما شــد و در فیلم هایى چون »بعد از ظهر ســگى ســگى«، 
»ضــد گلولــه« و »من دیه گو مارادونا هســتم« بازی کــرد اما با بازی 
در فیلــم »خداحافظى طولانى« از نقش هــای طنز فاصله گرفت و 
درخشید و برای این فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 
مرد را از جشنواره فیلم فجر گرفت. »اروند«، »آباجان«، »پیلوت«، 
»کامیون«، »بنفشه آفریقایى« و »قسم« فیلم های دیگری است که 
آقاخانــى در آنها بازی کرده اســت. او کارگردانى هــم مى کند و تا به 
حال ســریال های »عید امســال«، »زن بابا«، »راه دررو«، »نقطه سر 
خط«، »روزهای بد به در«، »بیمار اســتاندارد«، »شب عید« و »نون 

خ« با کارگردانى او پخش شده اند.
لوئیس بونوئل: کارگردان مشــهور اسپانیایى سال 
۱۹۰۰ در چنیــن روزی به دنیا آمد. لوئیس بونوئل 
از کودکى به تصویر و ســینما علاقه داشــت و پس 
از تحصیل در رشــته فلسفه همراه سالوادور دالى 
و فدریکو گارســیا لورکا هســته اصلى جنبش آوانگارد سوررئالیســتى 
اســپانیا را تشــکیل داد. او سال ۱۹2۹ فیلمنامه »ســگ اندلسى« را با 
همکاری ســالوادور دالى در 6 روز نوشت و کارگردانى کرد. فیلمى که 
با استقبال مواجه شد. »عصر طلایى«، »سرزمین بى نان«، »کازینوی 
بــزرگ«، »جمجمه بزرگ«، »فراموش شــدگان«، »ســوزانا«، »زنى 
بدون عشــق«، »صعود بــه آســمان«، »ال«، »رابینســون کروزوئه«، 
»بلندی هــای بادگیــر«، »وهــم با ترامــوا ســفر مى کنــد«، »رودخانه 
مــرگ«، »زندگى جنایت بار آرچیبالــدو دلاکروز«، »مــرگ در باغ«، 
»نازاریــن«، »ویریدیانــا«، »ملک الموت«، »خاطــرات یک کلفت«، 
»شــمعون صحــرا«، »زیبــای روز«، »تریســتانا«، »جذابیــت پنهــان 
بــورژوازی«، »شــبح آزادی« و »میل مبهم هــوس« دیگر فیلم هایى 
بودند که بونوئل ساخت. او برای »فراموش شدگان« جایزه بهترین 
کارگردانــى را از جشــنواره کن گرفــت و برای »ویردیانــا« برنده نخل 
طلای این جشــنواره شــد و »جذابیت هــای پنهان بــورژوازی« برنده 
جایزه اسکار بهترین فیلم خارجى شد. بونوئل سال ۱۹۸3 درگذشت.
   سالروز تولد شقایق دهقان بازیگر، رسول یونان شاعر، پوریا عالمى 
داستان نویس، دونالد برازول خواننده، درو باریمور بازیگر امریکایى، 
جیمز بلانت خواننده انگلیســى، کایل مک لاکلن بازیگر امریکایى، 

اکبر اکسیر شاعر و ولى الله درودیان شاعر هم امروز است.
ë درگذشت ها

و  عــکاس  نقــاش،  نویســنده،  وارهــول:  انــدی 
فیلمســاز و از بنیانگــذاران هنــر پاپ ســال ۱۹۸7 
در چنیــن روزی درگذشــت. انــدی وارهول متولد 
۱۹2۸ بــود و در دهــه 6۰ میــلادی اســتودیویى که 
به نام »کارخانه« مشــهور بود تأســیس کرد و در آن شروع به نقاشى 
از تولیــدات معروف امریکایــى مانند بطری های کوکاکــولا کرد. آثار 
آوانگارد اندی وارهول منتقدان زیادی داشــت اما بین مردم بســیار 
محبوب بود و همین باعث شــد به یکى از شــخصیت های جنجالى 
دنیای هنر تبدیل شــود. نقاشــى »قوطى های سوپ کمپبل« و فیلم 
»دختــران چلســى« از مشــهورترین آثــار وارهــول اســت. تابلوهای 
»پوستر یک ستاره قدیمى«، »سرخپوست نشسته«، »آهنگ جشن 
ســاتریک«، »ملکه ســوازیلند«، »محمدعلى کلى« و »فاتح ماه« از 
دیگر آثار اوســت. بســیاری از آثار او در موزه انــدی وارهول در ایالت 
پنسیلوانیا قرار داد و این بزرگترین موزه دنیاست که به یک هنرمند 

اختصاص پیدا کرده است.
چــاک جونــز: انیماتــور امریکایــى و یکــى از افراد 
تأثیرگذار در انیمیشن سال 2۰۰2 درگذشت. چاک 
جونز متولد ۱۹۱2 بود و با ســاخت انیمیشــن های 
کوتاه مانند »نغمه های احمقانه« و »آهنگ های 
حرفــه ای« مطرح شــد. او ســال ها در زمینه فیلمنامه نویســى برای 
انیمیشــن و نقاشــى آثار کارتونى فعالیت مى کرد و شخصیت های 
دوست داشتنى کارتونى مانند »رود رانر«، »وایل ای. کایوتى«، »باگز 
بانى« و »دافى داک« توســط او خلق شــدند. جالب است بدانید که 
جونز کارگردان بعضى از قســمت های »تــام و جری« هم بود. او در 
طول دوران فعالیتش 3۰۰ انیمیشــن کوتاه ســاخت و برای ساخت 
انیمیشن های »دکتر سوس«، »چگونه گرینچ کریسمس را دزدید« 
و »هورتون یک صدای هو شــنید« همکاری کرد و برنده ســه اســکار 

کارگردانى و یک اسکار افتخاری شد.
   سالروز درگذشت ابراهیم صهبا روزنامه نگار و شاعر هم امروز است.

قرار بود برای انتخابات ریاست 
فدراســیون فوتبــال مناظره ای 
با حضــور نامزدهــا برگــزار و از 
شــبکه ســه پخش شــود اما على کریمى با ارســال 
نامه ای به شــبکه ســه از حضور در مناظره به دلیل 
اینکه برنامه زنده نبود انصراف داد. او در نامه اش 
نوشــت: »یــک برنامــه ضبطــى به صــلاح فوتبال 
نیســت و جنبــه نمایشــى دارد.« تصویــر این نامه 
در شــبکه های اجتماعــى بازنشــر شــد و کاربــران 
زیــادی در موافقت یا مخالفت با تصمیم کریمى 
نوشتند: »  على کریمى حاضر به استفاده از  برنامه 
ضبطى تو  صداوســیما برای انتخابات فدراســیون 
فوتبال نشده اما خبر هیجان انگیز اینکه احتمالاً یه 

مصاحبه توپ تــو پلتفرم های 
اینترنتــى داره و خیلــى صریح 
حــرف  چــى  همــه  دربــاره 
مى زنه. بدون ترس از سانســور 
حرف هــاش«، » علــى کریمى 
با درایــت زیر بــار  مناظره های 
تولیــدی )نه پخش زنده( صدا 
و ســیما نرفت«،  قــرار بوده که 
کاندیداهای ریاست فدراسیون 
فوتبال با همدیگه مناظره کنن 
امــا ضبطى نه مســتقیم. على 

کریمــى به همیــن خاطر، از حضــور در اون برنامه 
انصــراف داد«، »  از  علــى کریمى به خاطر انصراف 
نســازید.  بُــت  تلویزیونــى  مناظــره  در  حضــور  از 
کریمى نه به خاطر سانسور، بلکه به دلیل نداشتن 

مهارت ســخن وری ازشرکت در تلویزیون انصراف 
داده!جالــب اینکه شــایعه شــده قصــد مصاحبه 
با یکــى از برنامه های اینترنتــى را دارد.مجوز اینها 
زیبــا  صداوســیما!  »ســاترا«ی  مى دهــد؟  کجــا  را 
نیســت؟«، » آخرین تلاش های صداوســیما برای 
جذب مخاطــب برگزاری مناظره بیــن نامزدهای 
 ریاســت فدراســیون فوتبــال بــرای اولین بــار. آخه 
وقتى مردم کاره ای نیســتن چه مناظره ای؟ بعدم 
ایــن چه مناظره ایــه که زنده نیســت.  على کریمى 
خداروشــکر به عقلــش رســید انصــراف داد برای 
صداوســیما مخاطــب جمــع نکــرد«، » مناظــره 
ضبطــى قطعــاً مســخره ترین اتفاقیــه کــه میتونه 
رخ بــده و على کریمى هم واقعاً تصمیم درســتى 
گرفت که وارد این بازی نشد.«، 
»  علــى کریمــى بــا رد  مناظــره 
نشــون  صداوســیما  نمایشــى 
داد یا مشــاوران خیلــى خوبى 
داره یا خــودش به بلوغ فکری 
خوبى رســیده«، »  على کریمى 
از حضور در  مناظره انتخاباتى 
 فدراسیون فوتبال در صداسیما 
انصراف داد. مثل اینکه این بار 
بدرســتى فهمیــد کــه مناظــره 
فضــای مجــازی نیســت که هر 
چرتى رو بگه و کسى هم باهاش کار نداشته باشه«، 
» آفرین به على کریمى که فهمیده تو صدا وسیمای 
میلــى چه خبره«، »بعــد از على دایى،  على کریمى 

هم به  صداوسیما »نه« گفت. «

ماجرا

مناظرهنمایشی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ایمان نوری نجفی 

نــــگاره
خانه ماندن بهترین راه پیشگیری از کرونا

آموزش غیرمستقیم، تبدیل هیولا به پری
حتمــاً شــما هــم بــه خاطــر داریــد کــه در دوران 
مدرســه از درس هایــى گریزان بودیــد، مخصوصاً 
اگر در آن درس ها ضعف بیشــتر داشتید، یا اینکه 
بعضــى درس هــا بــه هیولاهایــى بــزرگ تبدیــل 
مى شــدند و کابوسى بودند. حتماً شما هم خواب 
امتحــان را دیده ایــد حتــى ســال ها بعــد از تمــام 
شــدن دوران تحصیــل و ایــن خواب هــا کابــوس 
مشــترکى اســت. ســر امتحــان حاضر مى شــوید و 
هیــچ کــدام از جواب هــا را بلد نیســتید. جــدای از 
ضعف هــای نظام آموزشــى و کتاب های درســى، 
مهارت معلم قطعــاً نقش عمده ای در یادگیری 
مــا داشــته و خواهــد داشــت. اینکــه چطور یک آمــوزش مســتقیم را به 
آموزشــى غیرمســتقیم تبدیــل کند و از چه زبانى اســتفاده کنــد یا از چه 
کارهــای ابتــکاری و عملــى بهــره ببــرد. چند وقــت پیش کلیپــى دیدم 
درخصــوص ماجرای خســرو و شــیرین از یکى از دبیران ادبیات. شــیوه 
بیــان، تکــه کلام هــا و تأکیدهــا و نوع اجــرای آن آنقدر جذاب و شــیرین 
بــود که قطعــاً از ذهن هیــچ دانش آموزی پــاک نمى شــد. اینکه چطور 
از آموزش غیرمســتقیم و رســمى بهره گرفت نیاز به خلاقیت و کســب 

مهارت دارد.
متأســفانه این بخش دســت ما نیســت کــه بتوانیــم کاری بکنیم اما 
قطعــاً مربیــان، معلمــان و دبیــران عزیــز مى تواننــد فضای کلاســى و 
درس هــا را آنقــدر جــذاب کننــد کــه هــم در ذهــن بچه ها بنشــیند؛ هم 
خودشــان در کلاس راحت تــر باشــند و از شــیطنت و بى توجهى بچه ها 
کلافــه نشــوند. اما من و شــما به عنوان مربى و والد ایــن امکان را داریم 
تــا کتاب هایى مناســب در اختیار کودکان و نوجوانــان قرار بدهیم تا هم 
ترس آنها از غول هایى مثل فیزیک و شیمى و ریاضى از بین برود، هم 

مفاهیم را بهتر درک کنند و با اشتیاق با موضوع برخورد کنند.

اکثر بچه ها آلیس در ســرزمین 
پیــش  و  مى شناســند  را  عجایــب 
زمینــه ای ذهنــى از او و ماجراهای 
عجیبــش دارند. حالا تصــور کنید 

آلیس وارد سرزمین علوم بشود.
کتاب فیزیک لعنتى و شــیمى 
لعنتى؛ با زبانى ساده و روان با در 
نظر گرفتن ســن مخاطب این دو 
موضــوع را پــى مى گیرد.کتــاب به 
شــکلى خلاقانه و غیرمســتقیم با 
داستانى جذاب به موارد مختلف 
در ایــن علــوم مى پــردازد. در عیــن حــال مخاطــب را بــا دانشــمندان 
صاحبنام این حوزه ها آشنا مى کند و مخاطب با کشفیات آنها به شکلى 

جذاب و به یاد ماندنى آشنا مى شود.
مخاطب با آلیس به دنیای اســرار آمیز علوم ســرک مى کشد و در هر 
فصــل با اطلاعــات خواندنى علمــى و روزمره مواجه مى شــود. اینگونه 
کتاب ها علاوه بر اینکه مى توانند با آموزش غیرمســتقیم خود جذابیت 
لازم را در کــودکان و نوجوانــان ایجاد کنند ســبب ایجــاد انگیزه و علاقه 

مى شوند و هیولاها را به پریانى دوست داشتنى تبدیل مى کنند.
کــودکان هــم اگــر از ابتــدا با آمــوزش غیرمســتقیم و جــذاب مواجه 
بشــوند نه  تنها ترسى نخواهند داشت بلکه نوع نگاه شان تغییر مى کند 
و در مواجهه با مســائل دچار ترس و اضطراب نخواهند شــد. مجموعه 
»ریاضــى خیلــى خیلــى بامزه« آمــوزش غیرمســتقیم ریاضــى را برای 
کــودکان در نظــر گرفتــه تا کودکان با آشــنایى بــا مفاهیــم ریاضى لذت 
درک مفهــوم را داشــته باشــند و به صــورت سرخوشــانه بــا موضوعات 
و مســائل ریاضــى رو به رو شــوند. کاش روزی برســد کــه بچه ها کابوس 

امتحان نبینند.  

درباره کتاب »کاکتوس ها از تشنگى هلاک مى شوند«

فصلهایسردزندگییکزن
»کاکتوس ها از تشنگى هلاک مى شوند« به قلم احمد طالبى نژاد؛ 
منتقد نام آشــنا، فیلمنامه نویس، مستندســاز، کارگــردان و مؤلف 
چندین کتاب ســینمایى، به تازگى از ســوی انتشارات روزنه به بازار 
آمــده اســت. این رمان داســتان زندگى زنى به نام مریــم از دوران 
نوجوانى تا میانسالى است که از زاویه اول شخص روایت مى شود. 
انتخاب این زاویه دید در کنار نگاهى جزئى نگرانه ای که نویســنده 
به شرح و توصیف وقایع زندگى این زن دارد و بخصوص نثر روان و 
بدون تکلفى که برای این روایت شخصى انتخاب شده، نوعى روح 
زنانگــى در کالبد داســتان وارد کرده که نقش مهمــى در همراهى 

مخاطب با این قهرمان و درام زندگى اش دارد.
مریم در حال تعریف کردن داســتان زندگى اش برای شــنونده ای 
مجهول است و مخاطب بتدریج با ذهن بازیگوش او که گاه زمان ها را پس و پیش کرده و 
دچار پرش های زمانى و تداخل رویدادها و حتى عواطف مى شود، همراهى کنجکاوانه ای 

مى کند که در ادامه تبدیل به همذات پنداری صمیمانه مى شود.
ثبــت گذر زمانــى حدود 5 دهــه از زندگى این زن به واســطه مونولوگ هــای او، این امکان 
را بــه نویســنده داده که نقــاط اوج و دراماتیک زندگى او را ثبت کــرده و برای هر نقطه اوج 
پرانتزی باز کند که بنا به اهمیت آن رویداد در ذهن مریم، بسط و گسترش یافته و سپس 
بسته مى شود. در واقع روایت این داستان خطى به شکل فلاش بک برای شنونده ای که در 
انتها با یک تک جمله هویتش فاش مى شــود، خواننده کتاب را در جایگاه همان شــنونده 
قرار مى دهد تا این شــخصیت مرموز کارکردی دوگانه حتى در شــکل و شیوه روایت مریم 
پیــدا کند. این 5 دهه از زندگى قهرمان زن به شــکلى 
اجتناب ناپذیــر متأثــر از رویدادهای اجتماعــى ایران 
معاصر و مســائل مبتلابه مردمان این سرزمین و به 
نوعى آسیب شناســى زیســت و حیات آدم هــای این 
ســرزمین اســت. همین ســویه باعث شــده داســتان 
زندگــى مریم تک بعدی نشــود و مهمتر اینکه وقایع 
متــداول و حتى کلیشــه ای زندگــى زنانــه اش از ورای 
رویدادهــای پیرامــون، اجتمــاع و مقطــع زمانــى کــه 
در آن بــه ســر بــرده، واجــد چندلایگى برای کشــف و 

آسیب شناسى شود.
نمونه خوب این کارکرد در گرایش مریم به گروه های 
سیاســى در دوران دبیرستان آن هم در دهه 5۰ است 
که در ادامه نقطه عطف زندگى عاطفى او را شکل مى دهد. اما همین فرم یعنى قرار دادن 
وقایع اجتماعى تاریخ معاصر بر بستر زندگى قهرمان به منظور بهره برداری دراماتیک، در 
ادامه منجر به تعدد این ارجاعات و پررنگ شدن وجه نمایشى و اغراق شده زندگى او به 
عنوان یک زن عادی شده است. چراکه قرار است این خط داستانى سویه های مختلفى را از 
گرایش به مسلک دراویش تا مهاجرت، عشق افلاطونى، خیانت، اعتیاد و... را در بربگیرد 
که برخى از آنها به دلیل اهمیت و پرهیز از سطحى نگری نیاز به عمق و بسترسازی دارند 
اما این فرصت برای تحلیل و تعمیق بیشــتر به آنها داده نشــده و در بوم نقاشــى زندگى 
مریم رنگ مى بازند و فراموش مى شوند. شخصیت مریم به عنوان زنى با آرزوهای طول و 
دراز و بلندپروازی مثال زدنى که در مواجهه با اولین مانع یعنى خواستگار تحمیلى؛ سقف 
آرزوهایش کوتاه مى شود، طبعاً دچار سرخوردگى و عدم اعتماد به نفسى است که در شیوه 
روایت داستان زندگى اش هم نمود پیدا مى کند. اما همین کاراکتر در بحران ها و بزنگاه های 
مهم زندگى اش دچار نوعى خودشــیفتگى نمایشــى اســت که به نظر دور از ذهن مى آید. 
هرچنــد ایــن تعریــف و تمجید از خــود مى تواند به عنوان رنــگ و لعابى که او به داســتان 
مى زند تا در نظر شنونده اش مقبول بیفتد، توجیه پذیر باشد اما واقعیت این است که او را 

غیر سمپاتیک جلوه مى دهد.
در عین حال مى توان بلوغ نگاه مریم به عشــق و رابطه عاطفى را در طول زندگى اجباری 
و عشــقى خودخواســته کــه او را بــه آزمونــى خطیــر وامــى دارد، دنبال کــرد و بازتــاب این 

خودشناسى را در کاراکتر زمان حال او مورد توجه قرار داد.
زنــى که از پسِ همه حســرت های فروخــورده و ناکامى های عاطفى به خــود رجوع کرده و 
رضایــت نهایى را در واکاوی خود مى یابد. زنى که روح خود را؛ هرچند با اندکى دســتکاری 
سلیقه ای، مقابل شنونده اش که ما باشیم عریان مى کند تا از ورای آن به کشف درام زندگى 
خود برسد. در کنار مریم با کاراکترهای مرد و زن متعددی مواجه مى شویم که با خوانشى 
غیر کلیشه ای؛ واجد رنگین کمانى از خوبى ها و بدی ها، ضعف ها و قوت ها هستند. از پدر 
و مادر تا مردان زندگى و اطرافیان مریم که هر یک به گونه ای رنگ آمیزی شــده اند که در 

عین ثبت تصویر جامعه مردسالار، سویه ای جدید و متمایز داشته باشند.
احمد طالبى نژاد با رمان »کاکتوس ها از تشنگى هلاک مى شوند« توانسته ورای جنسیت، 
از کاراکتر محوری خود شــمایلى ملموس و باورپذیر ترســیم کند که در عین حال دوســت 

داشتنى و دوست نداشتنى است و همین وجه او را آشنا مى کند. 

آیین

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

پیشنهاد

سحر عصرآزاد
منتقد

 عکس 
نوشت

ارکســتر ملــى ایــران بــه رهبــری بردیا کیــارس و 
سى وششــمین  در  اخــواص  پوریــا  خوانندگــى 
جشــنواره موســیقى فجر اجــرا کرد. »ســلام« به 
آهنگسازی حســین علیزاده، »بیا« از حبیب الله 
بدیعــى و شــهرام توکلى و شــعر تــورج نگهبان، 
»خاک مهر آییــن« از على اکبر قربانى و»شــور« 
از فکــرت امیروف قطعاتى بودند کــه در این اجرا 

نواخته شدند. 

سنگ 
کاغذ 
قیچی

نلی محجوب
فعال فرهنگی ادبیات 
کودک و نوجوان

درباره ارکستر سمفونیک تهران بسیار شنیده و مى دانم که بزرگ ترین ارکستر سمفونیک ایران است. از بودن در ایران 
بسیار خوشحالم. هرچند در بسیاری از کشورهای منطقه بوده ام اما این سفر اول من به ایران بوده و امیدوارم در آینده ای 

نزدیک دوباره به ایران آمده به عنوان رهبر میهمان با ارکستر سمفونیک تهران برنامه ای داشته باشم.

 بخشی از گفته های رهبر ارکستر و نوازنده پیانوی ایتالیایی 
حاضر در جشنواره موسیقی فجر با ایرنا

جینافراتا:علاقهمندرهبریمیهمانارکسترسمفونیکتهرانهستم


